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  چكيده
متحده به منظور اعمال قدرت و نفوذ  الاتيو ا داري سرمايهام نظ ،در دوره جنگ سرد حالي كهدر 

 ،يكيدئولوژيرا به عنوان دشمن ا يشورو ريو اتحاد جماه يستينظام كمون شهيهم يخود در سطح جهان
 ريجماه دو اتحا يستينظام كمون ياما با فروپاش دند،يد يدر برابر خود م يو اقتصاد ينظام ،ياسيس

كه پس  ديباعث گرد ساز، تيحال هو نياما در ع نهيريد بيرق كيبه عنوان كشور  نيو ضعف ا يشورو
لذا  باشد. ساز تيهو يبيشده به دنبال رق جاديمتحده  به جهت خلاء ا الاتيدوره جنگ سرد، ا انياز پا

و  ها تمدنجنگ  چونهم يمباحث كيدئولوژيو دشمن ا بيرق كي جاديا يبرا ييكايآمر پردازان نظريه
 نيطرح چن رانيا يانقلاب اسلام يدئولوژيا گيري شكلرا مطرح نمودند. و با توجه به  يبيصل يها جنگ
همچون عدم  يليپروژه، به دلا ايچه به عنوان پروسه و  ياسلام ييادگراياما بن .نمود عيرا تسر يمباحث

 يها يانمندو فقدان تو يجوامع اسلام نيو اتحاد در ب ييهمگرا ،عدميساز تيهو لياز پتانس يبرخوردار
 ساز تيو هو كيدئولوژيمنبع قدرت ا كيبه عنوان  دتوان مين يو فرهنگ ينظام ،ياقتصاد ،ياسيلازم س

  و جهان غرب موفق باشد. داري سرمايه يدئولوژيدر برابر ا سميكمون يدئولوژيهمچون ا
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  قدمهم
 اين  اصولا دراما ، ستدان »ها عصر ايدئولوژي«به واقع   توان ميرا  قرن بيستم حالي كهدر 

تعداد كمي سزاوار عنوان ايدئولوژي  شايد، اند المللي را تكان داده هايي كه امور بين قرن ايدئولوژي
يكي، اند.  كه داراي اين ويژگي بوده سه ايدئولوژي ياد نمود شايد بتوان تنها از و. شته باشندرا دار

لنينيسم كه موثرترين شكل آن را درشوروي و نحوه بينش رهبران آن  -يدئولوژي ماركسيسما
فاشيسم و نازيسم .وسوم بنيادگرايي مذهبي،  درقالبجهان بيني هيتلرو دوم،  ديد. توان مي كشور

افول بدون قطع الملل را دارد.  گرايي توان تكان دادن امور بين بخصوص از آن جهت كه اسلام
به  گرديد، بلكهالملل  نوعي خلاء قدرت در نظام بين نه تنها موجب كمونيسم و فروپاشي شوروي

د . به طوري كه غرب و ايالات متحده آمريكا  ديگردر مقابل خوايجاد يك خلا، هويتي منجر شد
و ايالات متحده  براي تداوم رسد كه غرب  .  لذا به نظر ميشاهد يك رقيب صاحب هويت نبودند

سلطه خود نياز به يك رقيب داراي هويت بودند. لذا با وقوع انقلاب اسلامي ايران و پس از آن 
 اسلامي ديني به ويژه بنيادگرايي بنيادگراييي تحركات در بين كشورهاي اسلامي، برخ
بازگشت مطرح گردد.  باي ايدئولوژيك در برابر ليبراليسم غر وزنهست به عنوان بهترين توان مي

اي است كه در دو الي سه دهه آخر قرن بيستم به عنوان  ها وتعاليم مذهبي پديده به آموزه
اي جديد نه تنها در بين مسلمانان بلكه در بين مسيحيان و يهوديان مورد توجه قرار گرفته  پديده
  است.

ا با يك سلسله چالش ه ژوهش، در پايان قرن بيستم ايدئولوژياما بر اساس مفروضه اين پ
ها و جرياناتي  اند، هر چند كه در دوره پس از جنگ سرد ايدئولوژي رو شده هاي نگران كننده روبه

ايدئولوژي محور مانند بنيادگرايي شيعي و سني و شاخه هاي منشعب از آن خود را مطرح 
ما اينكه چرا ايدئولوژي و . ااند يانات فاقد كارايي لازم بودهها و جر اند، اما اين ايدئولوژي نموده

علل آن را در  ترين مهم توان مي؟ باشد هاي لازم مي قد توانمنديجريانات  ايدئولوژيك محور فا
  .موارد ذيل بر شمرد

هاي قرن بيستم همچون  اولا، بنيادگرايي اسلامي نتوانسته است به مانند ايدئولوژي
هاي  و از چارچوب ايدئولوژيك كمونيسم و ماركسيسم چيني از يكپارچگي و انسجام لازم

ساز برخوردار باشد. و ثانيا اگر هم بتوان آنها را در چارچوب يك ايدئولوژي تعريف نمود،  هويت
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فاقد قدرت و توان كافي نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي لازم براي پيشبرد اهداف خود 
  باشند.  مي

  
  . مباني نظري 1

د بر اساس قواعد حاكم بر نظام دو قطبي به ايفاي ها در دوره جنگ سر در حالي كه دولت
بايستي بر اساس  ها مي نقش مي پرداختند، اما پس از فروپاشي نظام دو قطبي بدون ترديد دولت

ها در   قواعد جديد به انتخاب نوع بازيگري خود مبادرت نمايند. لذا در خصوص نقش ايدئولوژي
در دوره جنگ سرد اين اي كه  ي گفت، به گونهبايست دو نظام جنگ سرد و پس از جنگ سرد مي

هاي منتسب به غرب و شرق بودند كه بواسطه برخورداري ازتوانمندي هاي نظامي،  ايدئولوژي
ها در پناه ايدئولوژيك  عبارتي دولته كردند. ب سازي مي و سياسي مبادرت به هويت اقتصادي

هاي  ايدئولوژي و بادرت مي نمودندم »دوست و دشمن« الملل به تعريف وتفكيك بودن نظام بين
ر تحت مذهبي وتعارضات موجود بين آنها مانند جنگ هند و پاكستان و يا اعراب واسراييل بيشت

گرفته بود و فرصت چنداني براي  كمونيسم و كاپيتاليسم قرار الشعاع تنازعات سياسي جهان
  عرض اندام آن مهيا نگرديد.

 چند كه در اند. هر سازي نبوده مذهبي قادر به هويت هاي ديني و انديشهدو قطبي در نظام 
اين امر  گرايي پوپوليستي، ايالات متحده در كنار اسلام قرار گرفت، اما  ملي مبارزه ميان اسلام و

عوامل تاريخي يا فرهنگي، بلكه ملاحظات جنگ سرد ومحاسبات راهبردي عامل به جهت  نه 
وقوع  اي كه تا قبل از الات متحده امريكا بودند.به گونهتاثيرگذاردر اتخاذ اين سياست ازجانب اي

ي اسلامي نه تنها براي غرب و ايالات ها جنبشانقلاب اسلامي و سقوط شوروي، جريانها و
المللي به عنوان ابزارو اهرمهايي  متحده آمريكا خطرآفرين نبودند، بلكه درعرصه بازيهاي بين

ايالات متحده آمريكا «به طوري كه   شدند. گرفته مي برضد كمونيسم و بعضا ناسيوناليسم به كار
ميليارد دلار به مسلمانان افغان كمك كرد تا در سه  درجريان اشغال افغانستان از سوي شوروي

  ) 484 : 1375نظرآهاري، »(برابر نفوذ كمونيسم بايستند.
اي  نهگوه ب پايه هاي نظام دو قطبي شرايطاما با فروپاشي شوروي و كمونيسم و فرو ريختن 

الملل گرديد. به  به تغيرات اساسي در نظام بين فروپاشي منجراين چرا كه  .ديگر تغير كرد
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گفت فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، تنها اضمحلال يك كشوريا دولت  توان مياي كه  گونه
و قطبي موازنه قدرت از د در المللي و تغيير نبود، بلكه فروپاشي يك نظام بزرگتر يعني نظام بين

با فروپاشي نظام  در نتيجه به تك قطبي يا به نظر برخي صاحب نظران چندقطبي را در برداشت.
دو قطبي شاهد تغييراتي جديد ژئوپلتيكي و تغيير منازعات از بعد ايدئولوژيكي به اشكال منازعه 

  در قالب مبارزه با تروريسم و مداخلات بشردوستانه را شاهد هستيم.
تري در تعاملات و  مولفه هاي اقتصادي نقش جدياز پايان جنگ سرد، ديگر پس  ازسويي

فرايند جهاني چرا كه  هاي بين بازيگران رسمي و غيررسمي ايجاد نمود، حتي افزايش همكاري
و تشديد اقتصاد بازار موجب تضعيف اهميت  داري سرمايهشدن با گسترش دامنه جهانشمول 

. هر چند كه پس از جنگ سرد به زعم بسياري گرديد يانديشه ها ومكاتب سياسي و ايدئولوژيك
اما  ه است،الملل گذاشت اي بر روابط بين فرهنگي تاثير فزاينده ن عواملاز صاحب نظرا

رسد ازعمق كمتري نسبت به گذشته برخوردار باشد. به  هاي ايدئولوژيكي به نظر مي درگيري
يك جاي خود را به رقابت ژئواكونوميك قطبي، رقابت ايدئولوژ با پايان نظام دو« اي كه گونه
  )9: 1381ي، ازغند»(داد.

الملل نوع تاثيرگذاري ايدئولوژي بر سياست خارجي كشورها هم متحول  با تحول نظام بين
خارجي  ند رفتارتوان مينمطلق  طوره ماركسيسم و ليبراليسم ب ي همچونشده است و ديگر اصول

كي را درسطوح منطقه اي و ژيخوردهاي ايدئولوكشورها را تعيين نمايند. جهاني شدن بر
المللي را كاهش داده و نگرش كشورها به منافع ملي و راههاي دسترسي به آن تغيير كرده  بين

سازي  عصرجهاني شدن ايدئولوژي قابليت هويتدوره پس از جنگ سرد و در  دربه علاوه  است.
تگي متقابل منجر به اين امر شده كه رسد افزايش وابس مي خود را از دست داده است و به نظر

سياست خارجي، به دنبال  ها به جاي پيروي بي چون وچرا از اصول ايدئولوژيك در دولت
  حكومت جهاني باشند. حاكميت دسته جمعي و

نتيجه كاهش اهميت قدرت نظامي و  ملت و در -پايان جنگ سرد و كاهش اقتدار دولت
گسترش جامعه مدني  فزاينده تعارضات ايدئولوژيكي و تضعيف قدرت ناسيوناليسم، كاهش رو به

باشند كه زمينه  ماهيت امنيت به عنوان نتايج حاصل ازعصر جهاني شدن مي جهاني، و تحول در
جهاني شدن فرايندي «زيرا كه  المللي را بيش ازپيش فراهم نموده است. هاي بين همكاري
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رروابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنده اجتماعي است كه درآن قيد وبندهاي جغرافيايي كه ب
، واترز»(شوند. اي ازكاهش اين قيد وبندها آگاه مي فزاينده به طوررود و مردم  است از بين مي

عصر جهاني شدن مباني فلسفي و ايدئولوژيك خود را از كف داده و  سياست در )12 :1379
جهاني  دوره حتي در )102 :1381شاكري. شده است.(بيشتر تبديل به امري جامعه شناختي 

ثباتي  يز كه در دوره جنگ سرد منجربه بياي ن حاد و ائتلاف هاي نظامي دو جانبهشدن ات
 اند. لذا در هاي چندجانبه گرفته اتحادها و ائتلافرا  يد زيرسئوال رفته و جاي آنگرد مياي  منطقه

ه هويت در خودش تعريف اي ك عصر جهاني شدن تعارضات لزوما با هويت همراه نيستند به گونه
  )43 :1382، قوام(.شود مي

كند دو دوره جنگ سرد و پساجنگ سرد را از هم  يكي از نظريات موثري كه تلاش مي
توسط  »پايان ايدئولوژي«موثرترين بيان در خصوص بازشناسد، نظريه پايان تاريخ است و 

وم، فاشيسم و كمونيسم پس از پايان جنگ جهاني د بر اساس نظر وي،مطرح شد.  »دانيل بل«
فوكوياما  نظرهمچنين  به عنوان ايدئولوژي را نداشتند.را آن جاذبه رقابتي  داري سرمايهبه مانند 

سراسر  ها به پايان رسيده است و در تاريخ عقايد و ايدئولوژي اين بود كه عمر »پايان تاريخ« از
ليستي و اقتصاد بازار بوجود جهان يك اجماع كلي در خصوص پذيرش نظامهاي دموكراسي، ليبرا

در پايان تاريخ و در جهان مبتني بر نظام هاي دموكراتيك منازعات به عقيده وي آمده است. 
جهان مبتني  چند كه فوكوياما معتقد است كه در پايان تاريخ و در رود هر پايان مي روبه كاهش و

جهان سوم] جوامع حاشيه [ ن مي گذارد اما دربرنظام دموكراتيك تنازعات روبه كاهش و پايا
  ها هنوز وجود دارد. احتمال تداوم جنگ

ها با دنياي جديد  ايدئولوژيديگر ها، ظرانپايان ايدئولوژين صاحببر اساس عقيده برخي 
گرديده است.  يزايد مقولهتناسبي نداشته و نقش خود را بيش از پيش از دست داده و تبديل به 

جهان سوم و لذا  باشد، مين يكسان به طور براي تمام جوامع بشريانديشه پايان ايدئولوژي   البته(
كشورهاي غير صنعتي همچنان براي مدتها تا رسيدن به وضع مشابه با جوامع غربي، شاهد رشد 

  )ها خواهند بود. كوفايي ايدئولوژيو ش
يند نوليبرال ها، تغييرات فرهنگي در جوامع اسلامي مستلزم زمان و فراالبته بر اساس نظر 

سازي است كه بالطبع امري آرام و تدريجي خواهد بود. در اين فرايند به تدريج از طريق  ملت
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تغيير ذائقه ها، هنجارها و ارزشها، آمال و آرمانها با افزايش تعامل، ارتباط و درهم تنيدگي و به 
آنها) ( اسلاميه از گذشته درميان جوامع كار گيري ابزار قدرت نرم افزاري، سنتها و ارزشهاي ماند

ترنس «). اما 118 :1383حسيني (يابند.  ها و معيارهاي ليبرال دموكراسي (ما) تغيير ميبه ارزش
گفت كه  توان ميدر انتقاد از نظريه پايان تاريخ معتقدند كه به چهار دليل » ريچارد دگر«و » بال

حث پايان ايدئولوژي قبلا د پايان پذيرد و از بين نخواهد رفت:نخست اينكه، بتوان مينايدئولوژي 
رو شده است.  ميلادي از جانب پژوهشگران مطرح شده اما با شكست روبه 60و  50در دهه 

امروز در جهان غرب در بين انديشمندان نوعي «گفته بود  1960همچنانكه دانيل بل در سال 
غير متمركز، بودن قدرت  يهمنوايي درباره مسائل سياسي وجود دارد: پذيرش دولت رفاه، خواستن

گرايي سياسي). به اين معنا عصر ايدئولوژي هم  ز اقتصاد مختلط ونظام چند حزبي (گثرتنظامي ا
  .»به پايان رسيده است

لنينيسم اختلافات باقيمانده به آن اندازه است كه تا  -آنكه پس از سقوط ماركسيسم دوم
ن ستيز نسبت به گذشته از شدت هر چند كه شايد اي مدتها ستيز ايدئولوژيك را زنده نگه دارد.

  كمتري برخوردار باشد.
پايان ايدئولوژي نيست  ،اند وديگران پيش بيني كرده »دانيل بل«گونه كه  سوم اينكه آن

رو هستيم.  باشد، روبه بلكه با پيروزي يك ايدئولوژي خاصي كه ليبراليسم مورد نظر فوكوياما مي
  رود. تيم اما خود ايدئولوژي از بين نميرو هس به عبارتي با ستيز ايدئولوژيك روبه

ي مانند مسائل زيست محيطي و يها ها با ما خواهند بود. بحران ها تا مدت چهارم آنكه بحران
كند و اين واكنش به احتمال زياد ايدئولوژيكي  هاي سياسي را اقتضاء مي بحران انرژي  واكنش

  )413-411 :1386، بال و دگر( خواهد بود.
  
  بنيادگرايي ديني در دوران پساجنگ سرد . عملكرد 2

شايد يكي از ضعفهاي نظريه پايان تاريخ فوكوياما اين باشد كه پس از طرح اين نظريه، 
و گسترش نيروهاي ايدئولوژيكي توانمند و موثري بوده است. و بدون  گيري شكلجهان شاهد 

  باشد. ب ليبراليستي ميهاي اسلامي از مهمترين رقباي ايدئولوژيكي مكات ترديد ايدئولوژي
لور، روابط مستقل ميان جهان اسلام ياز نظر برخي استراتژيستهاي غربي همانند لوتواك و ت
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و غرب، مبتني بر كشمكش خواهد بود. لوتواك معتقد است كه جهان اسلام، حوزه تندروي و 
ن غربو نظامي گري است و ممكن است همسايگانش را مورد هجوم قرار دهد، منازعه ميان جها

جهان اسلام، جايگزين منازعه اتحاد شوروي و جهان غرب خواهد شد، بويژه آنكه اغلب 
 كشورهاي اسلامي با نفوذ فرهنگي غرب مخالفند و حتي تعدادي از آنها شديدا تندرو هستند.

اي ايدئولوژيك در برابر  بنيادگرايي اسلامي به عنوان وزنهاز  توان مي) و  32: 1378 ،الموصللي(
هاي  به ويژه آموزه ها وتعاليم مذهبي ازگشت به آموزهب چرا كه ،دنمويبراليسم غرب از ياد ل

اي جديد مورد  اي است كه در دو الي سه دهه آخر قرن بيستم به عنوان پديده پديدهاسلامي 
كه مذهب  بودگفته   »فراتر از صلح« در كتابپيشتر  ريچارد نيكسون « توجه قرار گرفته است.

ولت از د حالي كهمحرك انسانها بوده و توانسته قلوب پيروان خويش را تسخير كند، درقرنها 
 انديشمنداني كه بر اين باور هستند كه )480: 1375 ،نظرآهاري(»انجام اين كار عاجز است.
براين عقايدشان بايست به مثابه يك ايدئولوژي به شمار آورد،  بنيادگرايي ديني را مي

ين پيوندي ناگسستني با قانون و سياست دارد و بازتاب آن درتلاش هايي باوراستواراست كه د
 ساير تمايز بنيادگرايي [از«جهت تجديد حيات و بازسازي كامل جامعه است. لذا  است كه در
اين است كه عقايد ديني را نه به عنوان يك وسيله دفاع يا شاخ و برگ دادن  ها] در ايدئولوژي

) 501: 1386 ،هيوود(»داند. ه مثابه ماده اصلي خود تفكر سياسي ميبه آيين هاي سياسي، كه ب
 .باشد در وضعيت  در حال تجديد  ميمذهبي اسلام  و سياسي عوامل بر اساس بنيادگرايي،لذا 

ها  در زندگي مردم و نظريات و دكترينجدان آغاز گرديده و سپس  عمق و ابتداء در اين حيات
ك وضعيت مداوم از تغييرات و پيشرفت مسلمانان متعهد به انجام آشكار گرديد. بنابراين اسلام ي

 (Jabbour, 1994: 81-82) باشد. يك انقلاب مداوم براي تغيير شرايط مي
در خصوص تعارض دو تمدن اسلام و غرب  »بوته آزمايش تمدن در«در كتاب  »توين بي«

يد اين امكان كه اگر پرولتارياي پان اسلاميزم خوابيده است. با اين حال ما با« پيشتر گفته بود 
جهان غربي بر ضد سلطه غرب به شورش برخيزد و خواستار يك رهبري ضد غربي شود، اين 

، حتي اگر يخفته بيدار خواهد شد. بانگ اين شورش ممكن است در برانگيختن روح نظام اسلام
اشته باشد. زيرا اين روح به قدر خفتگان در خواب بوده باشد، اثري روحي محاسبه ناپذيري د

) به هر 3 :1377 ،مهاجراني(» هاي يك عصر قهرماني را منعكس نمايد. ممكن است پژواك
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جهت با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و انديشه  و ايدئولوژي كمونيسم با زمينه هايي كه از 
عي قبل فراهم شده بود، ظهور اسلام سياسي و بنيادگرايي مذهبي به عنوان هويت جديد و منب

  .پا به عرصه معادلات جهاني گذاشت ساز  هويت
در كتاب احساس محاصره در خصوص كشورهايي كه بيشترين زمينه  و يان لسر گراهام فولر

 د كه ازشرايط زير برخوردار باشند:ندان گرايي دارند كشورهايي مي را براي ظهور قدرت اسلام
خگوي نيازهاي جوامع بزرگ شهري پاس كشورهايي كه از رشد جمعيت بالايي داشته،نخست، «

كشورهايي كه شرايط عمومي زندگي شهروندان آنها به علت وجود فساد دوم،  خود نيستند.
هاي آنها اكثر عناصر جناح سياسي  كشورهايي كه دولتسوم،  فراگيردر سطح پاييني است.

رهايي كه كشوچهارم،  مخالف را حذف كرده و در نتيجه، اسلام گرايان هيچ رقيبي ندارند.
هايĤنها حداكثر توان خود را براي درهم شكستن قدرت اسلام گرايان به كار برده و در  دولت

كشورهايي كه در پنجم،  اند. نتيجه، به تضادها دامن زده، مشكل را هر چه پيش تر تشديد كرده
و لسر.  فولر» (اند. آنها اسلام گرايان در نزد افكار عمومي به تنها جناح مخالف مشروع تبديل شده

1384 : 301 ( 
مواردي چند را در  توان ميگرايي در سه دهه آخر قرن بيستم  در خصوص علل رشد اسلاماما 

ناكامي رهيافتهاي پوزيويستي و ناكامي علوم وتكنولوژي در كه عبارتند از: اول،  نظر گرفت
ييل موجب با اسرا 1973شكست اعراب در جنگ دوم،  پاسخگويي به نيازهاي جامعه بشري.

در جهت نوعي پاسخ بهحقارتهاي ناشي از شكست در جنگ كه  توجه به جريانات اسلامگرايي 
وقوع انقلاب اسلامي در ايران و افزايش انگيزه در بين جريانات، جوامع سوم،  بود. مذكور

  افول كمونيسم و سقوط شوروي.و چهارم،  وگروههاي اسلامي
قايد سوسياليسم حاكم در كشورهاي عربي به ع 1973و  1967شكست اعراب در جنگ 

ضربه محكمي وارد نمود و فضاي مناسبي را براي رشد بنيادگرايي اسلامي فراهم ساخت كه 
  خلاء ناشي از ناتواني سوسياليسم را براي ادامه مبارزات خود پر نمايد. 

و مقاومت از سويي ديگر وقوع انقلاب اسلامي ايران، مقاومت فلسطينيان در برابر اسراييل 
مجاهدان افغان در برابر نيروهاي مهاجم شوروي بيش از پيش باعث شدند كه بر اسلام و 
گروههاي اسلامي به عنوان يك عامل تاثير گذار بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. در الجزاير 
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 درصد آراي انتخاباتي را بدست آورد يك پيروزي براي 55پيروزي جبهه نجات اسلامي كه 
 1989يد. در تونس در گرد ميالمللي محسوب  اي و حتي بين گرايان در صحنه نظام منطقهاسلام

بوجود آمد. هر چند كه دولت اجازه نداد كه لفظ اسلام به آن اضافه  »النهضه«حزب اسلامي 
شود. اما در مصر الازهر به عنوان يك نهاد مذهبي نتوانست نقش جدي وموثري در تجديد 

يفا نمايد.اما دركشورهاي آسياي شرقي همچون اندونزي، مالزي و برونيي حيات جنبش اسلامي ا
هر چند اسلام در زمينه هاي غيرسياسي نظير مسائل آموزشي، جمع آوري كمكهاي خيريه و 
خمس و زكات و افزايش تعداد نمايندگان مسلمان درمجلس موفق بوده است اما درسطح 

نهايت اينكه با وقوع انقلاب اسلامي رابطه فرهنگ، اند. در  مبارزات سياسي چندان موفق نبوده
ميلادي موضوع  90و  80هاي  دستخوش يك دگرگوني شد. پس از دههسياست و اقتصاد 

انقلاب اسلامي ايران بود، موجب تعامل تعارض  جهاني شدن اسلام كه اين فكر برخاسته از
رديد كه سياستمداران هاي اسلامي باعث گ با فرهنگ غرب گرديد. بيداري نهضتاي  گونه

نئوليبرال و نومحافظه كار غربي بويژه نومحافظه كاران آمريكايي به اين مساله معطوف گردد كه 
اصولا اسلام و فرهنگ بومي مردم مسلمان به عنوان مانعي اساسي دربرابر سياستهاي 

هاي  د.همچنيناضمحلال كمونيسم و شكست ايدئولوژيگرد ميهژمونيستي آنها محسوب 
تسب به آن وعدم پاسخگويي آنان به نيازهاي جامعه بشري،فرصت مناسبي براي گسترش من

شكست سوسيساليسم باعث برجسته شدن بنيادگرايي  هاي اسلامي فراهم گرديد. ايدئولوژي
د،چرا كه باتوجه به شكست گرديديني به عنوان ايدئولوژي سياسي دراواخر سده بيستم 

ل اجتماعي واقتصادي توده هاي مردم،بنيادگرايي ديني با طرح سوسياليسم دربرآورده ساختن آما
طرح حمايت ازاقشاروطبقات فقيرومحروم جوامع انساني  ستيزي و ظلم مسائل عدالت خواهي و
هاي مبتني برسوسياليسم را بگيرد. هرچند كه نبايد در رشد اسلام گرايي  توانست جاي ايدئولوژي

 1960اعتمادي به پيشرفت علوم و تكنولوژي در دهه  بيهاي پوزيويستي و  از ناكامي رهيافت
  غافل بود.

سازي در جهان تبديل شده است.  امروزه دين در قالب بنيادگرايي به مهم ترين منبع هويت
ز اوضاع آنها با انتقاد ا .سته و تصويري ناپسند از آن دارندبنيادگرايان وضع موجود را نامطلوب دان

و سعي به چالش كشيدن  گيري و مخالفت با آن را دارند فرهنگي جهان سعي بر جبهه
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هاي بنيادگرايانه اسلامي اولين  اساس ايدئولوژي هاي حاكم بر آن را دارند. بر گرايي و ارزش تجدد
گام، مبارزه و جهاد عليه فرهنگ فاسد بيگانه است و پس از پاكسازي جهان اسلام از وجود 

باشد و اين اسلام است كه به  اي غيراسلامي ميه فرهنگ غرب آنگاه نوبت اصلاح سرزمين
  بخشد.  يك هويت واحد ميتمامي انسانها 

دشمن و  »دگر«بنيادگرايي ديني به دنبال شكلي ازهويت است و بدون ترديد آنان به دنبال 
به يك  توان ميتهديدآميز است كه  »دگر«اساس وجود يك  باشد. چرا كه بر خطرآفرين مي

قويت شده و مخالفتجو رسيد. همچنين از آنجا كه جهان بيني بنيادگرايي احساس هويت جمعي ت
ديني به تفكيك دنياي شر و خير، نور و ظلمت معتقد است. لذا اقدام خود را به عنوان اراده 

بايست درجهت حذف مظاهر بدي، فساد و شراقدام  شود. و از آنجا كه  دانند كه مي خداوند مي
زشها و هنجارهاي ثابت معتقد هستند كه از جانب خداوند مقرر و بنيادگرايان به يك سري ار

هاي خود را در قالب جنگ  ها و عقايدشان، جنگ گسترش ارزش جهت حفظ، وضع شده، لذا در
اين  هاي مشروع تعريف و تبيين مي نمايند. شايد يكي از علل برخورداري ازماهيت جزم گرايانه

  ي مقدس سرچشمه گرفته است.كه در بيشتر موارد از نص كتابها باشد
هاي اصلاح گرايانه نمي انديشند و  اسلام گرايان به استثناي اندكيبه روش تقريبا تمامي

معتقدند كه دين خدا تحريف شده است و وظيفه برپايي و حاكميت دوبارهĤن بر دوش شان 
  ) 32 :1383 ،السيد.(سنگيني ميكند

 مي نويسد: اسلام »كربن«سلام به نقل از چريل بنارد در خصوص وظيفه جهاد از ديدگاه ا
به خاطر انتقام از دشمني هاي گذشته و ميل براي مرهم نمودن بر غرور زخم خورده اش و يا  نه

به خاطرميل به باز پس گرفتن ثروت وسرزمين هايش نه تنها با غرب بلكه باهيچ كس ديگري 
ستقرار تمام عيار دين اسلام سرعناد و مخالفت ندارد. جنگ فقط براي يك هدف است و آن ا

است... جهاد سه ويژگي دارد. اولين ويژگي، بدست آوردن اعتقاد راسخ و از بين بردن تمامي 
شك ها و پندارهاي غلط... دومين ويژگي... آزاد سازي سرزمينهاي مسلمانان از كنترل دشمنان 

مت االله در  سرزمين كفار اسلام... ويژگي آخر مبارزه براي باز كردن مسيري براي استقرار حكو
  ) 41-40: 1384 ،بنارد(است. 

بنيادگرايي  باشد. بنيادگرايي ديني ضمن تاكيد بر گذشته با نوگرايي درحال ستيز ميهمچنين 
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به دنبال دوري  لذا نه تنها به .هاي سنتي خود گرايش به جهانشمولي دارد اسلامي براساس آموزه
را در مقابل جهاني شدن غرب قرار داده و بر عليه آن خود بلكه  جستن از فرهنگ غربي بوده 

حال  عين بعدي و در ا كه مذاهب معمولا صاحب فرهنگ تكاز آنج« مقاومت و مبارزه مي نمايد.
دي نوعي تعارض بنياني به وجود بعهاي چند ي هستند، لذا در برخورد با فرهنگمدعي خودكفاي

  ) 28 :1377 ،باوند هرميداس»(آيد. مي
د قابل نقد باشد. زيرا بنيادگرايي ديني هرچند به عنوان توان ميتفسيراز بنيادگرايي  اين اما

يك گزينه داراي جنبه سنتي باشد، اما از ابعاد نويني برخورداراست. و مشخصه رابطه بنيادگرايي 
باشد. به عبارتي  با نوگرايي در نوعي احساس نفرت توام با حسادت نسبت به دنياي نوين مي

و اين نكته   باشد يارائه كننده نظريات جديدي م رايان ديني در عين ستيزش با جهان خود،بنيادگ
  گرايي باشد. موجود بين بنيادگرايي ديني و سنتشايد يكي ازتفاوتهاي 

باشد و گاهي آشكارا حالت انقلابي دارد. سنت گرايي  درحالي كه بنيادگرايي، افراط گرا مي«
نهادها و روش هاي موروثي، به ويژه آنهايي كه از تاريخي طولاني و  دلالت براين اعتقاد دارد كه

مستمر برخوردارند، بهترين رهنمود براي رفتار بشر است. درواقعبنيادگرايي هيچ وجه اشتراكي با 
هاي ديني بوده و خواستار تجديد حيات كامل  از آموزه نوينسنت گرايي ندارد، زيرا هوادار تفاسير 

صرفا يك كردارمتظاهرانه  سازگاري بنيادگرايان با نوگرايي،)512 :1386 ،يووده(»اجتماعي است.
نيست، بلكه آمادگي آنان براي پذيرش تكنولوژي، علم، دستگاه دولت نوين، وحتي سلاح هاي 

استبجاي  »اين دنيايي«اي، نشانگر همدلي آنان با روح نوگرايي و ارج نهادن به خردگرايي  هسته
علم « مثال، علاقه اوليه درايران به فكر به طورغرق شوند.  »ن دنياييآ«آن كه در عرفان 

: 1386 ،هيوود(به سرعت جاي خود را به پذيرش علم رايج و نهايتا علم غربي داد. »اسلامي
اصل امتزاج دين و سياستو روحيه ستيزه جويي ازمهمترين اصول  دوگفت  توان مي )513

  .شود ميبنيادگرايي ديني محسوب 
جغرافيايي  گونه مرز هيچ نات اسلام گرا با اين نگرش كه اسلام جهانشمول است وجريا

بودند كه بتوانند با پي ريختن يك نظام  اين قابليت برخوردار شناسد از براي پيروان خود نمي
 جهاني اين خلاء ايجاد شده را پر اقتصادي به عنوان يك قدرت تاثيرگذار سياسي، حقوقي و

اختيار كشورهاي مسلمان قراردارد كه اين  به اينكه بخش اعظم نفت جهان درنمايند، با توجه 
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  ست به عنوان يك برگ برنده براي آنان محسوب گردد. توان ميماده حياتي 
بنيادگرايي اسلامي براي كشورهاي اسلامي هيچ دستاورد مثبتي به همراه نداشت اما  اگر

ثبت به همراه داشت و آن چيزي نبود جز براي ايالات متحده،حداقل يك دستاورد مهم  و م
ايجاد يك هويت جديد متعارض و پرخاشگر در برابر غرب كه بهانه هاي لازم براي ايالات 
متحده براي نفوذ نه تنها در خاورميانه بلكه در بسياري از نقاط جهان به منظور رفع خطرات و 

ين خدمت رساني بنيادگرايي اسلامي تهديدات ناشي از بنيادگرايي اسلامي  را فراهم كرد و اوج ا
پس سپتامبر به برج هاي دو قلو دانست.چرا كه  11در حمله  توان ميبه غرب و ايالات متحده را 

سپتامبر گفتمانهاي هويتي و فرهنگي در غرب وارد مرحله جديدي گرديده و زمينه  11ازحادثه 
سخنان بوش پس از حمله به  ها بيش از پيش مورد توجه قرارگرفت. گونه گفتمان اهميت اين

و يا اينكه زماني كه جرج  »ديگران  يا با ما هستند يا ضد ما«افغانستان درمبارزه با تروريسم كه 
نام مي برد، در حقيقت با استعمال واژه شيطان كه در قاموس مذاهب  »محور شيطاني«بوش از 

سازد. و يا  استفاده  مطرح ميو هويتي را  ؛ مذهبي واديان متداول است به نحوي مسائل فرهنگي
خود حاكي از يك نگاه هويتي   »هاي صليبي جنگ«وزير وقت ايتاليا ازعبارت  برلوسكوني نخست

باشد. براساس اينگونه رويكرد، ارزشها وهنجارهاي  المللي بويژه مسائل امنيتي مي به مسائل بين
در مركز ثقل و  و ديني  ديگران نيز تهديدآميز قلمداد گرديده و مسائل هويتي و فرهنگي

 جهان پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي،به عبارتي محوريت مسائل امنيتي قرار مي گيرد.
ايالات متحده امريكا به دنبال پر كردن خلاء ايدئولوژيك تهديدزا برآمده و در راس آن  غرب و

ز فروپاشي شوروي را سعي بر اين دارد كه با مطرح ساختن  جريانات اسلامي، اين خلاء ناشي ا
ان قبلي مهارجنگ سرد، اربرخي ازهواد«با قرار دادن اسلام سياسي و يا اسلام راديكال پر نمايد. 
غرب، به تجديد حيات مذهبي متوسل  -براي ايجاد نوعي اختلاف، به جاي تقسيم بندي  شرق

ها به  ها و ملت جانشين تعارض ميان دولت »ها تمدنبرخورد «اند. اين نظريه معتقد است كه  شده
رسد  و به نظر مي)  221 :1382 ،شولتآرت(.»شود ميعنوان مضمون اصلي سياستهاي جهاني 

 گرايان با پذيرش اين نكته و قبول اين باوركه در واقع جانشين كمونيسم در برابر برخي اسلام
  اند. هغرب هستند، دراين داستان با غربي ها ناخواسته هم صدا شد

رييس جمهور آمريكا به كنگره آمده است كه پس از سقوط امپراطوري  1991درگزارش «
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. هم شود ميشرق ديگر منافع ملي و امنيت اين كشور از سوي يك ابرقدرت اتمي تهديد ن
ز: بنيادگرايي، اكنون، تهديد جدي نسبت به منافع و امنيت ملي آمريكا عبارت است ا

  )484:  1375 ،نظرآهاري (» اي. در اروپا) و تشنجات منطقه گرايي (ملي گرايي قوميت
پايان جنگ سرد باعث گرديد كه غرب و در راس آنها ايالات متحده را  بنا به برخي نظرات،

ء ناشي از فروپاشي شوروي وكمونيسم را  به سوي يافتن دشمن جديدي سوق دهد تا بتواند خلا
ست بهترين گزينه براي پر كردن  خلاء ايجاد شده توان يمپر نمايد. بنابراين بنيادگرايي اسلامي 

  باشد.
پاتريك بوكاتان در اين خصوص مي گويد: براي بعضي از آمريكايي ها جستجوي دشمني «

جديد براي غرب كه بتواند پس از مرگ كمونيسم قدرت و توانشان را در ارتباط با آن به كار 
اسلام به عنوان دشمن ايالات متحده اعلام جنگ  گيرند، اسلام بهترين انتخاب است، اما اعلام

سرد دومي است كه به هيچ وجه معلوم نيست مانند جنگ سرد اول با موفقيت آمريكا پايان 
از اين جهت كه تلاشي  ها تمدننظريه برخورد  اين اساس بر )485: 1375نظرآهاري، (»يابد.

باشد  مي »هويت«لي براساس براي ايجاد قطب بنديهاي جديد و در نهايت تعريف منافع م
اي واقع بينانه باشد. زيرا براساس اين رويكرد ايالات متحده پس از پايان جنگ  د نظريهتوان مي

هاي غربي  در بسياري از محافل و رسانهبنابراين بي جهت نيست كه دارد. »دگر«سرد نيازبه يك 
يد بعد ازكمونيسم تلقي گرديده ازاسلام بويژه بنيادگرايي اسلام به عنوان دشمن جد شود ميسعي 

  المللي ياد شود. و ازآن به عنوان برهم زننده صلح، ثبات وامنيت بين
، لارنس پاپ، مسئول هماهنگ كننده قانون ضد تروريسم در يكي از جلسه 1993درسال 

بيست سال پيش ناسيوناليسم سكولار در جهان  در«هاي مجلس سناي امريكا عنوان نمود: 
ن يك ايدئولوژي مطرح و برتر بود، اما در حال حاضر ايدئولوژي بنيادگراي اسلامي عرب، به عنوا

   (Hearing of the Senate Judiciary Committee, 1993: 1994)»آن را پوشش داده است.
كنند،  گرايان در آمريكا تهديد كمونيست و تهديد اسلام را مشابه يكديگر ترسيم مي تقابل

ري اسلامي نه فقط يك ايدئولوژي رسمي دعوت كننده به دين است احياگ همانند كمونيسم،
 ) 55: 1382 جرجيس،(بلكه تجديد نظر طلب نيز است.

 



 
 
   
  1395وششم، پاييز  سال دوازدهم، شماره سيفصلنامه تخصصي علوم سياسي،  ◊
 

١١٢ ◊ 
 

   در برابر غرب ضعف بنيادگرايي اسلامي به عنوان يك ايدئولوژي رقيب. 3
افزايش سطح آگاهي  پايان جنگ سرد در كنار گسترش وسعت عمل وسايل ارتباط جمعي و

اي كه ديگراكثرمردم  ث افزايش سطح توقعات و انتظارات مردم شده است، به گونههاي مردم باع
، توسعه اقتصادي، جوامع بشري حاضر نيستند از آزادي و داشتن حكومتهاي مبتني بر دموكراسي

عملي و خيال پردازانه هاي غير آرمانها و  ايدئولوژيبخاطر ثبات و امنيت و رفاه  و آسايش، 
اي كه پس از پايان جنگ سرد به معناي پيروزي تفكرات  بگذرند. به گونهسياستمداران خود 

هاي روبه فزاينده وپيچيده  تفكري كه پايه اصلي آن بر همكاري ،نئوليبراليسم ياد شده است
  اقتصادي و سياسي استوار است. 

به ند توان مينهاي سياسي  ايدئولوژيچنين الملل،  با اين اوصاف در شرايط فعلي نظام بين
عنوان ابزاري موثر و كارآمد محسوب گردند. آنچه كه امروزه مورد توجه است و منطق وجودي 

اقتصاد وارتباطات است. حتي سازمانهايي مانند اوپك با وجود  الملل را شكلميدهد، نظام بين
مذهبي  هاي سياسي و اختلافاتي كه بين اعضاي آن وجود دارد باز هم كارآمدترازايدئولوژي

: 1379سريع القلم (د به آساني امكان پذير باشد.توان مينايجاد جامعه جهاني اسلام  لذا هستند.
125(  

علاوه بر مهيا بودن شرايط زماني بايستي از امكانات و  براي موفقيت، هر جريان ايدئولوژيكي
توانمندي هايي برخوردار باشد، قدرت اقتصادي و اصل خود بسندگي، قدرت نظامي، قدرت 

و قدرت سياسي از جمله عناصر تشكيل دهنده موفقيت يك ايدئولوژي هستند. حتي فرهنگي 
دولت شوروي باتمامي قدرت نظامي و سياسي خود اما به جهت ضعف قدرت فرهنگي واقتصادي 
نتوانست موفق باشد. چين نيز وضعي بهتر از شوروي نداشت و تغييرات خود را زودتر از شوروي 

ي پياده نمود. تنها ايالات متحده آمريكا و غرب است كه با پشتوانه در قالب برنامه هاي اصلاح
اند ازايدئولوژي ليبراليستي  محكم قدرت اقتصادي،مالي، نظامي، فرهنگي وسياسي توانسته

و كشورهاي حامي بنيادگرايي اسلامي از آن ميزان توانمندي اسلامي  جرياناتاما  حمايت نمايند.
در جهت حمايت از ايدئولوژي خود برخوردار سازي  و هويت اسي و قدرت نظامي، اقتصادي و سي

طور كه پاركين به صراحت مي گويد: نظام ارزشي، بدون پشتوانه قدرتي  همان« .باشد نمي
. لذا بررسي نقش )65 :1382 ،زاده و زرومي نقيب( نهادينه، قادر به نشر و پايداري نخواهد بود.
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راسل در علوم اجتماعي همان مفهوم انرژي در علم فيزيك قدرت وعناصر آن كه به زعم برتراند 
منافع ملي مورد توجه قرار  كند به عنوان مهمترين عاملي است كه بايد در مطالعه را تداعي مي

كنند كه به سطحي از  الملل كشورها تلاش مي و امروزهدر نظام بين) 12: 1361 ،راسل(.بگيرد
 كار«قرار دهند.  بازيگران را تحت تاثير ونفوذ خود قدرت دست يابند كه بتوانند رفتار ديگر

  ) 41 :1370، مقتدر(»اي برقرار كند. واقعيت موازنه سالم بايد بين خواست و گويد فكر مي
علل ناكامي رشد بنيادگرايي اسلامي به عنوان يك ايدئولوژي رقيب در برابر نظام اما 
اول، عدم برخورداري از  مشاهده نمود: در موارد ذيل توان ميراو فرهنگ غربي  داري سرمايه

اي و فرهنگي.  سازي. دوم، عدم برخورداري از قدرت لازم رسانه توان و شرايط لازم براي هويت
سوم، عدم برخورداري از قدرت لازم سياسي. چهارم، عدم برخورداري از قدرت لازم نظامي، و 

ك از اين موارد بررسي بيشتري پنجم، عدم برخورداري از قدرت لازم اقتصادي. در زير هر ي
 شود.  مي

 
  سازي  الف. عدم برخورداري بنيادگرايي اسلامي از توان و شرايط لازم براي هويت

،در هاي جهان سوم بوده است بيشتر محصول ناكامي دولتاسلامي از آنجا كه  بنيادگرايي 
  باشد. ميسازي  فاقد برنامه ريزي و كاركردهاي جهاني در جهت ايجاد هويت نتيجه 

با فروپاشي شوروي،غرب ازاين فرصت استفاده كرد و اسلام بنيادگرا را به عنوان دشمن 
اين حقيقتي ) و105 :1380، ذاكريان(اصلي غرب، دموكراسي، ليبراليسم و بشريت مطرح نمود. 

الملل به ميزان  محض است كه بنيادگرايي اسلامي به عنوان يك بازيگر فعال در عرصه بين
 »دگر«سازي نموده است و خود را در برابر غرب به عنوان يك  يادي مبادرت به هويتبسيار ز

اما اين مساله را نيز نبايستي از نظر دور نگه داشت كه بنيادگرايي  متخاصم نشان داده است،
سازي برخوردار  اسلامي بدون شك از يكسري ضعف هاي عمده نسبت به كمونيسم جهت هويت

يسم از يك مركزيت نسبتا ثابت در دل اتحاد جماهير شوروي برخوردار اينكه اگر كمون است و
. امروزه كشورها و جرياناتي در باشد ميبود، اما بنيادگرايي اسلامي از اين مركزيت برخوردار ن

ر باشند كه بسياري ازآنها يكديگر را قبول نداشته و حتي د قالب بنيادگرايي اسلامي مطرح مي
بين بنيادگرايي شيعه ايراني، بنيادگرايي  توان مينبرند. مثلا  به سر ميتعارض شديد با يكديگر 

وجود دارد و مناطق مختلف خاورميانه  وهابيتو يا بنيادگراياني كه در برخي ازمناطق شمال آفريقا 
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اگرجنبش احياي اسلامي را به صورت « . تمامي آنها را در چارچوب يك هويت مشترك قرار داد
ام كشورهاي مسلمان در نظر بگيريم، برونداد آن از هر كشوري به كشور يك درونداد در نظ

ديگر تفاوت دارد. اين به خاطر مجموعه عواملي است كه در فرايند عمل سياسي آن كشور كه 
نظرآهاري، (»باشد، تاثير مي گذارد. متاثر ازفرهنگ، موقعيت جغرافيايي وتاريخي و نظاير آن مي

بر اخوان المسلمين و پشتيبان قدرتمند رژيم نظامي هوادار اسلام حسن ترابي، ره )493 :1375
گرايان در سودان نيز خود را از جمهوري اسلامي ايران دور كرده است، وي از دستور كار سياسي 

 جرجيس،(كند و آن را بسيار انتزاعي و تجريدي و گاه اشتباه ميداند.  اجتماعي ايران انتقاد مي
 توان مينخليج پارس را  ي بنيادگراي اسلامي درها جنبشروها و ني حتي ظهور )239: 1382

  محصول انقلاب اسلامي ايران دانست.
 نيست. به همين كافي وجود يك دشمن جديد براي ايجاد هويت ديگردر عصر جهاني شدن 

درفرداي فروپاشي نظام دو قطبي و پايان جنگ سرد،جهان اسلام نتوانست براي بسياري  جهت
جمله امريكا) نقش شوروي را به عنوان يك دشمن ايفا كند. زيرا دردوران  (از ي غربيها از دولت

سازي  اي كه دولت مزبور هويت مزبورچالشهاي شوروي حاصل عملكرد هاي هويتي بود. به گونه
و ايجاد معنا را هم در بعد ايدئولوژي، اجتماعي و فرهنگي و نيز ابعاد ژئواستراتژيك و سياسي 

د. درشرايط جهاني شدن به واسطه هويت پيچيده كشورها وبه عبارتي چندگانگي انجام مي دا
هويت، دشمني وجود ندارد كه بتواند به اندازه كافي اين وظايف را انجام دهد. در برخي از موارد 

باشند امكان دارد باعث رعب و  دشمنان به اصطلاح جديد كه داراي كاركردهاي جهاني نمي
ي ها هويتبه عبارتي ) 42 :1382 ،قوام(سازي جديد نيستند.  به هويت وحشت شوند، ولي قادر

د بيشتر گرد ميجديدي كه امروزه تحت عنوان بنيادگرايي همچون بنيادگرايي اسلامي از آن ياد 
سازي بوده  ملت -در شكل بخشيدن به پروسه دولت هاي جهان سوم محصول ناكامي دولت

ئاليسم فرصت مطرح شدن و عرض اندام در صحنه است. هويت هايي كه به جهت استيلاي ر
الملل به عنوان يك بازيگر فعال پيدا نكرده بودند. لذا با فروپاشي نظام دو قطبي اين  نظام بين

فرصت براي آنان به نحوي پيدا شد كه بتوانند از حاشيه به متن آمده و نقش يك بازيگر فعال را 
 كاركردهاي جهاني برخوردار باشند. هاي زيرين از يهگفت كه اين لا توان ميد. لذا نبازي نماين

گنجند. با  ملي دارند و در داخل يك كشور نميهاي فرا ها، ايده اين گروهبسياري از  چند كه هر«



  
 

      
  ◊در برابر جهان غرب يعملكرد بنيادگرايي اسلام  

  

١١٥ ◊                   
 

اين حال، بنيادگرايي ازآنجا كه بيشترخصلت سلبي دارد تا ايجابي درمورد آينده آن ترديد وجود 
يكي ازمحدوديت هاي بنيادگرايي اين است كه سرشت  درعين حال )315 :1382 ،قوام(»دارد.

كه بتواند به مسائل پيچيده يا راه حل هاي كامل  شود ميساده و تعمير شده آن، مانع ازآن 
اند كه از سنت  باشند، ناگزير شده بپردازد. بنيادگراياني مانند ايران، كه فاقد يك برنامه سياسي مي

اض كنند، و درهيچ جا، جنبش بنياد گرا و رهبران آنها هاي سياسي موجود خوشه چيني و استقر
  اند يك شكل منسجم را ايجاد نمايند. نتوانسته

اسلام به عنوان بهترين سيستم  ها، قرن درطول و مسلمانان) ص( هاي پيامبر بر اساس آموزه
 باشد، اما هنوز مسلمانان در زمين مي روي بر سياسي و مذهبي، حقوقي اجتماعي، اقتصادي،

  (Jabbour, 1994: 83). و آنچه بايد باشدسلامي كه هست ااطراف خود شاهد شكاف عميقي بين 
  

  اي و فرهنگي ب. عدم برخورداري بنيادگرايي اسلامي از قدرت لازم رسانه
يكي از ابزارهاي گسترش و اشاعه يك ايدئولوژي برخورداري از قدرت تبليغاتي و بهره 

باشد و اين امراز يكسو نيازمند  ه وسايل ارتباط جمعي ميبرداري از وسايل متعدد و پيشرفت
اين در حالي است كه بسياري از جوامع اما  باشد. برخورداري از توان علمي و توان مالي مي

اسلامي به جهت عدم برخورداري از پيشرفت علوم در زمينه سيستمهاي ماهواره اي و وسايل 
به هيچ وجه در حد و اندازه هاي قدرت  ارتباط جمعي و همچنين به جهت توان كم مالي

قرار ندارند. لذا در جهان امروز كه مبتني بر  و دنياي غرباي غرب بويژه ايالات متحده  رسانه
وابستگي متقابل است، تعاريف كلاسيك سلطه نظامي يا سياسي كاربرد و اهميت خود را از 

، بلكه شود ميابزار نظامي خلاصه نلذا امروز داشتن قدرت سلطه تنها در داشتن  ،دست داده است
دراختيارداشتن وسايل ارتباط جمعي، و رسانه ها و شبكه هاي اطلاعاتي و ارتباطي بيش از پيش 

وبا توجه به اينكه حداقل دستاورد انقلاب اطلاعاتي ايجاد تغييرات وتحولات  ،حائز اهميت است
باشد، لذا تبليغ در هر نظام  جاري ميبنيادين از طريق تبليغات در حوزه هاي فرهنگي، هويتي وهن

باشد.اما اينكه تا  ومكتب سياسي و يا الهي از مهمترين اركان نشر و القاء افكار و انديشه ها مي
چه حدي تبليغات و ابزارهاي آن با مقتضيات روز متناسب باشد، مقوله اي ديگر است. درجهان 

ي ها هويتو يا سخن از محو  ،شود مينام برده  »دهكده جهاني«امروز كه از آن تحت عنوان 
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باشد و  ها مي هاي فراملي و يا اختلاط خرده فرهنگ ي و قومي و تلفيق آنها با فرهنگمل
، باشد لذا به همان ميزان ابزارهاي تبليغاتي نظير سايرتوليدات فرهنگي در حال دگرگون شدن مي

نه مقاومت وعدم تحول در نمايند و هرگو زها و الگوهاي جديدي را دنبال ميمخاطبين نيا
ابزارهاي فرهنگي و تبليغاتي، نتيجه اي جز انزوا و انفعال به دنبال نخواهد داشت. در ضمن در 
تبادل فرهنگي و تبليغي، اصولا طرفي موفقتر است كه بازخور و محصولات بهتر و بيشتري ارائه 

  پسند آنان قرار گيرد. دهد كه بتواند نيازهاي روز جامعه بشري را حل و فصل نمايد و مورد
 باشد. اي، ميزان تاثيرگذاري بر روي مخاطبين مي حتي به فرض برخورداري از قدرت رسانه

براي اينكه يك ايدئولوژي بتواند از جانب يك كشورمورد استفاده قراربگيرد نيازمند اين است كه 
اما اين در حاي  ارزش ها و هنجارهاي آن مورد قبول جمعي از كشورها و جوامع قرار گيرد .

بنيادگرايي اسلامي و فرهنگ ناشي از آن تنها مختص جوامع اسلامي بوده و ازجذابيتي است كه،
گفت كه  توان ميحتي به جرات باشد.  براي ساير جوامع بويژه جوامع غير اسلامي برخوردار نمي

از مردم  و كشورهاي بنيادگرا نه تنها براي برخي ولات فرهنگي اين دسته از جرياناتمحص
جوامع اسلامي از جذابيت  برخوردار نيست، و ارزش ها، اصول و هنجارهاي آن را قبول ندارند، 

  بلكه گرايش به محصولات فرهنگ غربي در اين دسته از جوامع هنوز حرف اول را مي زند.
مقبوليت  نه تنها از ،گرايانه گرايي اسلامي با راهبردهاي تهديدآميز و جزمنهايت بنياد در

  بلكه مورد تنفر انزجار جهاني قرار گرفته است. ،باشند اني برخوردار نميهج
  

  پ. عدم برخورداري بنيادگرايي اسلامي از قدرت لازم سياسي
كمترين ميزان  توان مياگر در حال حاضر به وضعيت جوامع اسلامي مشاهده شود نه تنها 

ف نظرها را مشاهده كرد . به شديدترين ميزان اختلا توان ميوحدت را مشاهده نمود، بلكه 
اختلاف نظر و عقيده در بين خود جوامع اسلامي به مراتب بيشتر از اشتراك نظر بين عبارتي ر

آنان است و همين امر باعث گرديده كه بنيادگرايي اسلامي نتواند از يك مركزيت ثابت تصميم 
ن به شدت تحت تاثير فرهنگ ايرادر درحالي كه تلقيات فعلي مثلا  برخوردار باشد. سياسي گيري

 العاده محدود است. نياي اسلام فوقهاي واقعي مقبوليت آن در د زمينه اما ،باشد سياسي شيعه مي
و  راي بقيه جهان، اعم از شيعه، سنيچهره اسلاميايران بدر نتيجه  )58 :1379، القلم  سريع(
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وفقيت در سياستهاي داخلي فقط با تعديل و ثبت مو  غيرمسلمان جذابيت لازم را نداشته است
 :1377فولر. ( د در جاهاي ديگر خليج پارس ارتعاشاتي ايجاد كند.توان مياست كه رهيافت ايران 

  -حداقل در حد تئوري -كه ايران تشكيل امت واحده اسلامي حالي در) و يا اينكه 203
كه عربستان است  يدرحالاين كند،  ومعارضه با استكبار جهاني، به رهبري آمريكا را دنبال مي

  )141 :1379، كاظمي اخوان( رهبري سياسي جهان اسلام را تعقيب مي نمايد.
 اهل جهان داستان قهرمان در تلاش در جهت تبديل شدن به تنها وآنكارا امروزه رياض

 كـيدئولوژيا ژئوپليتيكي و داراي دلايل منافع دو رـباشند كه  البته ه سنت مي
 و تركيه گفت كه تضادي بين توان ميحتي  (Venetis and Evangelos, 2014: 5).باشند مي

 خواهد و در آينده بيشترافزايش است انجام حال در سني اسلام جهان رهبري عربستان براي
 در شيعه و سني ريـدرگي به لحاظ نزديك بين اين دو كشور ارتباط در عين حال يك. يافت
 Venetis and) است تر نزديك رانيا به سعودي عربستان از اراـآنك واقع، اما در .دارد وجود منطقه

Evangelos, 2014: 11)  
اگر تا ديروز و گذشته نه چندان دور از اختلاف شيعه و سني سخن به ميان مي آمد امروزه 
اين اختلاف قديمي كه بيشتر در قالب هاي تئوريك و نظري قرار داشت؛ جاي خود را به تقابل 

حذف فيزيكي همديگر داده است . اين شكاف سياسي و عقيدتي تا  نظامي و ،فرهنگي، سياسي
عده، النصره و ها و شعب مذهبي  ضدشيعي همانند القا فرا رفته است كه حتي در بين شاخهآنجا 

بر يكديگر به شدند در برا هاي تندرو كه پيشتر جز يك بدنه محسوب مي داعش و ديگر گروه
  . دت سياسي جهان اسلام را قبول كردوح توان مي. لذا به سختي اند تقابل برخواسته

جدي  به طورخواهد  مي المللي بنيادگرايي اسلاميبه عنوان يك عامل تاثيرگذار در صحنه بين
عيني يك هويت مشخص، رهبري واحد و يك سازماندهي م ازاما  ،ايفاي نقش كند و اساسي
  باشد. نمي برخوردار

  
  از قدرت لازم نظامي ت. عدم برخورداري بنيادگرايي اسلامي 

 همچنانكه شوروي با توجه به قدرت نظامي خود از ايدئولوژي كمونيسم حمايت به عمل آورد
و يا جمهوري خلق چين كه با توانمندي نظامي هر چند  ( هرچند كه در نهايت موفق هم نشد)
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تندرو  گرو ها ي لذا  . كمتراز شوروي ازايدئولوژي ماركسيسم چيني پشتيباني به عمل آورد
بنيادگراي اسلامي  هرچند كه در ايجاد رعب و وحشت و ترور و كشتار هاي  دهشتناك سرآمد 

اقدامات تروريستي را در  توان مين( ندباش به هيچ وجه از يك قدرت نظاميبرخوردار نميهستنداما 
  چارچوب توانمنديهاي نظامي قرار داد.) 

، كسلز(. »مانند موسيقي بدون ساز استديپلماسي بدون تسليحات «فردريك كبير  به گفته
پشتوانه  يكي ازعلل موفقيت قدرت ها دربهره گيري از ابزارايدئولوژيكي، ) به عبارتي38 :1380

نظامي آنان و برخورداري ازتوانمندي نظامي چه درعرصه سلاح هاي متعارف و يا غيرمتعارف 
متعارف سياست تهاجمي خود را  دولت چين دقيقا پس ازنايل شدن به سلاحهاي غيره است . بود

شوروي   حتي پيش از آن به لحاظ تفوق نظامي، درعرصه سياست خارجي تعقيب و دنبال نمود
  را مطرح نمود. »وزيدن بادهاي شرقي« جهان غرب، بر 1956درسال 

ها و حجم بالاي قدرت قادر است تضادها و  ن به لحاظ برخورداري از توانمنديكشورچي
سياست خارجي كشورش با دنياي بيرون وجود دارد تا مدتها تحمل نمايد و تناقضاتي كه در 

بواسطه همين برخورداري از قدرت وامكانات اقتصادي، نظامي، جمعيتي و سياسي بوده است كه 
هرچند كه امروزه داشتن يك قدرت .   توانستبه ميزاني در چارچوب ايدئولوژيك خود عمل نمايد

اما به هر  تنها فاكتور اصلي براي تعقيب از يك ايدئولوژي خاص باشد. دتوان ميننظامي تمام عيار 
  .باشد نوان عاملي تاثير گزار ميحال به ع

  
  ث. عدم برخورداري بنيادگرايي اسلامي از قدرت لازم اقتصادي 

 و جرياني تلاش براي افزايش ضريب امنيت ازطريق افزايش توان نظامي براي كشور اقدام و
د موجب تضعيف امنيت كشورشود. چرا كه توان ميي اقتصادي ندارد، درنهايت كه پايه هاي قو

تاكيد بيش از حد توان برقدرت و امنيت نظامي باعث تضعيف ديگر اهداف توسعه كشور شده 
وموجب كاهش رفاه عمومي و واكنش شديد مردم و درنتيجه سست شدن مشروعيت يك كشور 

الملل اسلامي بحث  هاي غالب روابط بين ويژگي از« را به همراه خواهد داشت. و از آنجا كه
بدون برخوردار بودن از زير  باشد. اما بايد در نظر داشت كه عدالت نيز ايجاد عدالت مي

» هاي عظيم در بخش بهره وري اقتصادي و توانمندي هاي نظامي قابليت اجرا ندارد. ساخت
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(Sariolghalam 2003: 72) كه داراي اهدافي جهانشمول هستند  و براي آندسته از كشورهايي
  .باشد برخورداري از يك اقتصاد قوي به عنوان يك ضرورت اساسي و حياتي مي

  
  گيري نتيجه

قابليت و توانمندي بنيادگرايي ديني، در بسيج ايماني مردم و برخورداري از نوعي در حالي كه 
دي ارائه و عرضه يقين در يك به لحاظ روان شناختي داراي توانمنباشد، و  ميعملگرايي سياسي 

دنياي ناپايدار استولي موفقيت مهم آن در پرداختن به آمال كساني بوده است كه به لحاظ 
اند. لذا بنيادگرايي ديني با عرضه كردن يك هويت  اقتصادي و سياسيدر حاشيه قرار داشته

رده است به سعي ك مطمئن و چشم انداز يك نظم اجتماعي، به ويژه در كشورهاي جهان سوم
. مطرح گرددبرقراري عدالت اجتماعي  براي يك آيين نوسازي وجايگزين سوسياليسم  عنوان

تنها محدود به مرزها نه اين قدرتهاي بزرگ هستند كه امنيت خود را آنچه مشخص است امروزه 
 دقيقا همان نقشي كه ايالات متحده. دهند ننموده بلكه محدوده امنيتي خود را گسترش مي

بسياري از جريانات و گروه هاي اسلامي و حتي ، امروزه ندحاد جماهير شوروي انجام مي داداتو
سعي بر اين داشته است كه در قالب ايفاي يك نقش  كشوري همچون جمهوري اسلامي ايران

 د شد يا خير، اينند. اما آيا اينكه موفق خواهنجهاني در راستاي نقش قدرتهاي بزرگ گام بردار
  دارد. ها به ميزان برخورداري از سطح توانايي و قدرت و قابليتبستگي  امر

اند اهداف خود را  واقعيت امر اين است كه در جهان امروزتنها صاحبان قدرت و زور توانسته
هاي كوچك را مرعوب خود ساخته و فشارهاي سياسي، نظامي و اقتصادي را  پيش ببرند و دولت

اي  كه به دنبال اهداف جهاني و گستردهو جريانات اسلامي  ها دولتبر آنان تحميل نمايند، لذا 
د اهداف و نظرات خود را نتوان ميتنها زماني باشند مي استقرار حاكميت اسلام بر سراسر جهاننظير

بنيادگرايي اسلامي حال در قالب كشور و يا د كه از اهرمهاي بسيار قوي برخوردارگردد.نپيش ببر
باشد  اني دارد و به دنبال طرح يك ايدئولوژي جهاني ميكه داعيه جهيك جريان سياسي 

المللي و ساختار نظام  بايستي حداقل به سه مساله توجه داشته باشد. اول اينكه، شرايط بين مي
 1950 اگر چين از مثلا يك ايدئولوژي مناسب باشد. و گسترش گيري شكلالملل براي  بين

الملل تا حدودي بستر ايدئولوژي سازي و  نظام بين ايدئولوژي خود را مطرح نمود شرايط حاكم بر
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بر ، ها معتقد به پايان ايدئولوژي ظرانن صاحبامروزه  حالي كهدر  سازي را در خود داشت. هويت
ها با دنياي جديد ديگر تناسبي نداشته و نقش خود را بيش از پيش از  ايدئولوژي ،كه اين باورند

كه مي خواهد در  و يا جرياني دوم اينكه، دولت ده است.دست داده و تبديل به چيزي زايد گردي
ها  بايست از يكسري توانمندي باشد ميامر گسترش ايدئولوژي و استفاده ابزاري از آن موفق 

ها  ارزش ،اينكه اي، اقتصادي و نظامي برخوردار باشد. و سوم رسانه -هاي تبليغاتي مانند توانمندي
 شپذيرمورد ت براي بسياري از جوامع جهاني قابل هضم و بايس و هنجارهاي يك ايدئولوژي مي

  باشد. 
اي،  قبيله -قومي اختلافات عميق و متعدد فرهنگي،با جوامع اسلامي  در نهايت، امروزه
اسلامي و بنيادگرايي  ي متكثرها رسد كه ايدئولوژي لذا به نظر نمي، دندار كه سرزميني و سياسي

  موفق عمل نمايند. غرب سياسي تاسلامي در برخورد با فرهنگ و قدر
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  فارسي منابع
، »ها در روابط ايران و عربستان ها و همگرايي واگرايي« ،)1379( بهرام كاظمي، ناخوا -

  . 22، شماره سال هفتم ،فصلنامه  مطالعات خاورميانه
ترجمه مسعود  ،نگاهي موشكافانه بر پديده جهاني شدن ،)1382(يان  شولت، آرت -
  . ، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگيباسيانكر
  . نشر قومس تهران:، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، )1381( عليرضا، ازغندي -
ه مجيد ترجم، اسلام سياسي معاصر در كشاكش هويت و تجدد ،)1383السيد، رضوان ( -

  بازشناسي اسلام و ايران.  : مركزمرادي، تهران
ترجمه مهرداد آذر  ،المللي اصولگرايي اسلامي و نظام بين، )1378(الموصللي، احمد  -

  : نشر سازمان انتشارات كيهان. .اردبيلي، تهران
ترجمه  ،هاي سياسي و آرمان دموكراتيك ايدئولوژي ،)1386( ترنس و ريچارد دگر بال، -

  چاپ دوم.  ،انتشارات وزارت امور خارجه تهران: مركز چاپ و، احمد صبوري
ترجمه عسگر ، رويكرد امريكاييدموكراتيك مدني، اسلام )، 1384( رچيلرد، چبنا -

  . تشارات پژوهشكده مطالعات راهبرديتهران: ان قهرمانپور،
، ها يا تضاد منافع آمريكا و اسلام سياسي، رويارويي فرهنگ). 1382(فواز اي  جرجيس، -

  . برديهپژوهشكده مطالعات را تهران:، كمال سروريانترجمه سيدمحمد
تر، القاعده و قاعده در راهبرد امنيت ملي  طرح خاورميانه بزرگ، )1383حسيني، حسن ( -

  : ابرار معاصر.، تهرانآمريكا
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، بازبيني نظري و   ،)1379( القلم، محمود سريع -

  .، تهران: مركز تحقيقات و استراتژيكپارادايم ائتلاف
فصلنامه  ،»مباني اسلامي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران« )،1381ا (رضسيد شاكري، -

  سال پنجم.  ، مطالعات راهبردي
مجموعه مقالات ارزيابي  ،در:»حياتي نو در روابط ايران و فرانسه«)، 1380( ذاكريان، مهدي -

  هري.: انتشارات همش، تهرانجلد دوم، نظرانبسياست خارجي خاتمي از منظر صاح
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: شركت سهامي انتشارات ، تهرانبندري، ترجمه نجف درياقدرت ،)1361( برتراندراسل،  -
  .خوارزمي

: نشر مركز. ، تهرانترجمه عباس مخبر ،قبله عالم، ژئوپلتيك ايران ،)1377فولر، گراهام ( -
   .چاپ دوم

، ترجمه احساس محاصره ژئوپلتيك اسلام و غرب ،)1384فولر، گراهام و يان لسر ( -
نشر دوره عالي جنگ دانشكده فرماندهي و ستاد تهران:  ،اكبر كرمي شچي و عليعليرضا فر

  .سپاه
روند جهاني شدن و موقعيت  جهاني شدن و جهان سوم، ،)1382( ، عبدالعليقوام -

  .انتشارات وزارت امور خارجه ومركز چاپ ، تهران: الملل جوامع در حال توسعه در نظام بين
ترجمه محمود عبداله ، الملل در دنياي مدرن وژي و روابط بينايدئول، )1380( كسلز، آلن -

  . ها تمدنالمللي گفتگوي  هاي فرهنگي با همكاري مركز بين دفتر پژوهش تهران: ،زاده
  مفهرس. نشر :تهران، الملل و سياست خارجي سياست بين ،)1370مقتدر، هوشنگ ( -
: سازمان مدارك فرهنگ تهران ،ها تمدنچيستي گفتگوي  ،)1377مهاجراني، عطاءاله (  -

  انقلاب اسلامي. 
، »الملل نقش و اهميت سياسي اسلام در عرصه روابط بين« ،)1375( نظرآهاري، رضا -

  .دومشماره  ،سال دهم، فصلنامه سياست خارجي
نقش روحانيت شيعه در پيروزي انقلاب  )،1382( نقيب زاده، احمد و وحيد زرومي -

   .مركز اسناد: انتشارات ، تهراناسلامي
 ،گيوي و سياوش مريدي ترجمه اسماعيل مرداني ،جهاني شدن، )1379( واترز، مالكوم -

  تهران: سازمان مديريت صنعتي.         
 ،»مرزي و هويت ايراني در طول تاريخ ونهاي بر چالش« ،)1377هرميداس باوند، داود ( -
   .129 -130 هاي شماره، اقتصادي -اطلاعات سياسي اهنامهم
ئولوژي هاي سياسي، از ليبراليسم تا بنيادگرايي درآمدي بر ايد ،)1386( هيوود، آندرو -

المللي وزارت امور  دفتر مطالعات سياسي و بين :، تهرانرضا رفيعي مهرآبادي، ترجمه محمدديني
 . ، چاپ سومخارجه
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